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لیلا مهــداد| در مرز 40ســالگی ایســتاده و پدر 200 خانوار اســت. 
صدایــش نشــان از زلال بودنــش می دهــد. آرزوهای بزرگی در ســر 
ک تا داشتن مرغداری. »فریده«  دارد، از آشپزخانه، تولیدی پوشا
روانشناســی را در دانشــگاه تمــام  کــرد اما شــد معلــم کلاس قرآن  
خانگــی در اتــاق پاییــن خانــه. مــادر دو فرزنــدش بود اما دوســت 
داشت برای بچه های محله مادری کند. ماجرای »فریده ایزدی« 
از چرخ خیاطی گوشــه خانه و دار قالی اش شــروع شــد. زمانی که 
حامــی چنــد دانش آمــوز مدرســه »ســمیه« بــود برایشــان لبــاس 
دوخت و حواسش به درس و درمان شان جمع شد. از بندرترکمن 
تا گنبدکاووس نامش سر زبان هاســت و او و محبت هایش را با نام 
موسســه انصار می شناســند. پای صحبت از بخــت و اقبال که به 
میان می آید، لیست بلندبالای عروس  و دامادهایی که به کمک 
خیریــن فرســتاده خانــه بخــت خودنمایــی می کند. حــالا چرخ 
خیاطی هــای فریده و موسســه به خانــه زنان روســتا راه بــاز کرده 
برای چرخیدن زندگی. آشــپزخانه هم کمک خرج موسسه شده 
تا مبادا چشــمی گریان بماند. ســیل که به خانه ها زد به همت او 
و خیرینش ســقف ها کمر راســت کردند. لوازم زندگــی کنج همان 

خانه ها نشستند تا زندگی زیبایی هایش را داشته باشد.

»حضور ذهن ندارم با چند بچه شروع کردم«
کن  ســا  ،58 متولــد  شناســنامه  در  اســت.  پنجاهــی  دهــه 
آق قلاســت. مادر پســری دهــه 80 و دختــری متولــد 94.»فریده« 
روانشناســی را در دانشــگاه تمــام کرد اما شــد معلــم کلاس  قرآن. 
تنهایی شــروع کرد. از طبقه پایین خانه.به نزدیک ترین مدرسه 
محلــه ســر زد و از بچه هــا پرســید. بچه هــای بی سرپرســت و 
بچه هایــی که با فقــر همســایه بودند.مدرســه محله را »ســمیه« 
را  کــه مدیــرش بچه هــای بی بضاعــت  می نامنــد. مدرســه ای 
ک  ک و پوشا شناسایی و به »فریده« معرفی کرد.معیشــت، خورا
کــه اولین بــار از مدرســه  گرفــت. بچه هایــی  بچه هــا را به عهــده 
محله، نشانی شــان را پرس وجو کرد.بچه ها تحت پوشش خانم 
کارهای شــان را به عهــده  کلاس قــرآن می شــدند.»همه  معلــم 
می گرفتم.«حمایت از بچه ها برای »فریده« یک معنا داشت. تهیه 
ک. پیگیری معالجات و دغدغه درس خواندن و  ک و پوشــا خورا
ک  دانشگاه رفتن.برایشان لباس دوخت. عایدی خیاطی را  خورا
خرید و لوازم التحریر خرید برای بچه ها. »حضور ذهن ندارم با چند 
بچه شروع کردم.«اوقات فراغتش پشت چرخ نشست و کوک زد. 

گاهی هم رو به دارقالی نقش ها را به هم بافت.
پیش  رفت، دو تا رفت، سه تا رفت

نمونه یک پیش رفت
نمونه یک به دو تا رفت )سه تا قهوه به دو تا رفت(

نمونه یک پیش آمد
کی به دو تا آمد( نمونه یک به دو تا آمد )لا

عایدی کوک زدن ها و قالی ها هم شد خرج خانه ایتام.

»نگاه به گذشته حال خوبی دارد«
همه چیز از کلاس های قرآن خانگی شروع شــد. زن ها را دور هم 

جمع کرد برای آموزش قرآن.
زن ها دور هــم حلقه زدنــد. بارها قرآن ختم شــد. آخــر کلاس ها 

ختم شد به کمک به ایتام
دلخوش بود به قد کشــیدن بچه هایی که از ســال  قبل قرار شد 

حامی شان شود.
بــزرگ شــدند. درس خواندند. دانشــگاه رفتند و شــدند حامی 

بچه های کوچک تر.
ســال ها حواســش بــه بچه هــا و زنان شــهرش بــوده و هنــوز هم 
هست.به همتش دختران شهرش لباس بخت پوشیدند. پسرها 

هم به رسم پدران، داماد شدند.
گردانش دوختند.  جهیزیه ها هم چشم به همت »فریده« و شا
پــول پیــش خانــه بخــت جوان هــا و ضیافــت شــب ازدواج شــان 
گردان  هم همت او را می طلبیدند.داســتان مدرســه محله و شــا
بی بضاعت به ســال 83برمی گردد. لباس دوختــن و قالی  بافتن و 

کاشتن لبخند به لب بچه ها و زن ها سال ها طول کشید.
تقویم سال 98 را نشان می داد که گذرش به کمیته امداد افتاد. 

کارهای خیریه دوستانه شد؛ موسسه انصار.
موسسه مجوز گرفته از کمیته امداد،کارهای خیر یک دهه قبل 
را به خود ندید.کارهای خیری که تنها ثبت شــده بودند در خاطر 

گردانش. زنانی که امید بسته بودند به مهربانی های فریده و شا
مجــوز کمیته را که گرفــت موسســه را »انصار« نامیــد؛ یاریگران. 
کلاس های قرآن همچنان برپا بودند تا کارهای خیر حیات داشته 
گرد کلاس های قرآنند. فریده و  باشند.در حال حاضر هفتصد شا
12 کمک مربی همه کلاس را می چرخانند.موسســه کلاس های 
قرآن را هم زیر چتر خــود آورد. خیرین آمدند پــای کار. تعداد ایتام 
تحت پوشش بالا رفت.زنان سرپرست خانوار بیشتری شناسایی 
شدند. عروس و دامادهای بیشتری رفتند خانه بخت. ماجراهای 
ماه رمضان و عید قربان هم بود.حالا »فریده« و موسســه انصار را 

از بندرترکمن تا گنبدکاووس می شناســند.»نگاه به گذشته حال 
خوبی دارد.«به گذشته که نگاه می اندازد حس شیرینی می دود 
زیــر پوســتش. حــس دختــران دانش آموزی کــه حالا یا دانشــجو 

هستند یا مادر یک خانه.

»فکر می کنم اولین دختر حالا خانه بخت باشد«
200 خانوار چشم دوخته اند به یاریگران آق قلا.

خانوارهای لیســت انصار تقسیم بر سه می شوند. هفتاد خانوار 
در ردیــف اولویــت اول. پنجــاه خانــوار اولویــت دومــی و 80 خانــوار 

اولویت سوم هستند.
اولویت  اولی ها کسانی هستند که حتی دوست و فامیلی ندارند 

برای حمایت شان.

»خودم بچه ها را شناسایی می کردم«
به تک تک خانه های تحت پوشــش ســر زده. حال و روزشــان را 
دیده و لیســت برداشته از نداشته های شــان.»فکر می کنم اولین 
دختر حالا خانه بخت باشــد.« سالی که گذشــت 25دختر و پسر 

سفیدپوش روانه خانه بخت شدند.
عروســی ها و عزاداری ها به پای اوســت. جهیزیه می خرد، شــام 
عروســی می دهــد و خانــه اجــاره می کنــد بــرای نوعروســان.خانه 
بــرای بی خانمان هــا. بازســازی خانه هــای قدیمــی مددجویــان 
هم بر عهده یاریگران اســت.»هر کمکی از دستمان برمی آید برای 
مددجویان انجام می دهیم.«مخارج سالگرد همسر مددجویش 
را به  عهده می گیرد تا شرمنده دوست و آشنا نشود.»تمام جوانب 
ک و  زندگــی مددجویــان را به عهــده می گیریــم. از ازدواج و خــورا
ک تا مســکن، درمان، مدرســه و ...«در قبال مددجویانش  پوشا
حس پدری دارد.»خدا را شــکر تا امروز شــرمنده هیچ مددجویی 
کلاس قــرآن شــده برکــت موسســه  نشــدیم.باورش ایــن اســت 
انصار.»هــر کاری می خواهیم انجام دهیم خدا را شــکر وســایلش 

مهیا می شود.«»ماه رمضان برای افطار و سحر غذا می پختیم«
در یک ســال گذشــته پنجاه میلیــون تومان هزینــه خرید تبلت 
بچه هــا شــد.»تحت عنــوان طــرح شــاد.«صدوچهل میلیــون 
معیشت ماه رمضان را به عهده گرفت و 80میلیون تومان معیشت 

عید قربان شد. ماه رمضان برای افطار و سحر غذا می پختیم.
120خیر حامی موسسه انصارند. دوست و فامیل و آشنا دورهم 
جمــع شــده اند تــا ســفره ای بی نــان نمانــد. بچــه ای بی رخــت و 
لباس و زن و مردی شــرمنده و خجالت زده.»الان با مادرهایشان 
330نفر دانش آموزند.« دانش آموزانی که نامشان را در اولویت اول 

و دومی ها ثبت کرده اند.ســالی که گذشت دیوارهای چهار خانه 
بالا رفتنــد برای مددجویان. ســقف هایی که لم دادند بالای ســر 

مددجویان تا بگویند تنها نیستند در آق قلا.

»روزهای  سختی بود اما خوب گذشت «
ســیل در کمیــن خانه ها نشســته بود. ســیل طغیــان کــرد و به 
خانه ها زد. ســقف ها را بــه آب نشاند.»ســیل 98 کارمان ســخت 
بود.«به رسم هر سال مواد خریداری شده بود. پول گوشت و برنج 

کنار گذاشته شده بود برای غذای ماه رمضان.
ســیل آمــد و موادغذایــی مــاه رمضــان شــده غــذای گــرم بــرای 

سیل زده ها، اما از جاهای دور هم غذا آمد برای آنها.
غذای گرم شد بسته های بهداشتی برای زنان و کودکان.»زنان 

و کودکان واقعا در مضیقه بودند.«
سیل که از طغیان میان خانه ها دست کشــید؛ اهالی ماندند و 

خانه های به گل نشسته. فریده و خیرینش پای کار آمدند.
»چهارمیلیــارد فعالیت داشــتیم.« خیریــن اطراف کــم بودند از 

تبریز، ارومیه و تهران هم آمدند و به فریده اعتماد کردند.
خانه ها همت کردند برای ایســتادن میان گل ولای. ســقف ها 
روی دیوارها خود را پهن کردند. لــوازم زندگی هم به کنج خانه ها 
آمدند.»روزهــای ســختی بود، امــا خوب گذشــت« مــرد روزهای 

سخت است. این را با لبخند و رضایت می گوید.

ج بچه ها و زنان موسســه  »عایــدی تولیدی و آشــپزخانه خر
می شود«

آشپزخانه انصار از یک سال پیش زیر اجاق هایش را روشن کرد. 
دیگ ها را بار گذاشت تا کمک حال موسسه شود.

آشپزی را پای اجاق مادر آموخت و حالا حال و روز آشپزخانه اش 
کــه  خــوب است.شــرکت ها نــام نوشــتند بــرای لیســت ناهــاری 
بهانه ای بود برای کمک به بچه ها و زن ها. اهالی هم سفارش غذا 

می دهند از آشپزخانه انصار.
دیگ های قد و نیم قد روی اجاق ها می نشینند تا قورمه سبزی 
و قیمه ها قوام بیایند. یکی حواســش به پیازداغ هاست. دیگری 

چشم دوخته به قد انداختن برنج ها.
خیاطی هم هنر دوست مادرانه بود که به ارث رسید برای دختر.
چرخ خیاطی ها هم آمدند پای کار. چرخیدند و دوختند و کوک 
ک را به کمک خواهرم  زدند برای دخل موسسه.»تولیدی پوشــا
راه انداختم.«چرخ خیاطی هایــی کــه حالا تصمیــم گرفته اند به 
خانه های روســتایی بروند برای چرخیدن چرخ زندگــی. »رفت  و 

آمد از روستاهای افراد برای زنان سخت است.«
عایــدی تولیــدی و آشــپزخانه خــرج بچه هــا و زنــان موسســه 
می شــود.چرخ های خیاطــی آمده انــد تا زنــان سرپرســت خانوار 
کنند.پارچه هــای صورتــی، ســبز، ســفید و نارنجــی  را خودکفــا 
روی الگوهــای بچگانــه می نشــینند. چرخ هــا وظیفــه دوخــت و 
دوز را بــه عهــده می گیرند.لباس هــای رنگــی بــار می شــوند بــرای 
مغازه هــا. حــالا از ترکمن صحرا تا گنبــدکاووس مغازه ها مشــتری 
لباس های بچگانه زنــان انصارند.چرخ خیاطی ها آمدند پای کار 
تا زنان روستاها دست روی زانوی خودشان بگذارند.»برای خرید 

چرخ خیاطی های بیشتر با استاندار صحبت کردم.«
بــا هلال احمــر، کمیتــه امــداد و اســتانداری همــکاری می کنــد 
تــا دردی روی زمیــن نمانــد آرزوی دورش بــرای موسســه زدن 
کــه  کســانی باشــم   مرغــداری اســت. »دلــم می خواهــد یاریگــر 

نیازی دارند.«

سفره داری  در گلستان

سال ها حواسش به بچه ها و زنان شهرش 
بوده و هنوز هم هست.به همتش دختران 

شهرش لباس بخت پوشیدند. پسرها هم به 
رسم پدران، داماد شدند.

جهیزیه ها هم چشم به همت »فریده« و 
گردانش دوختند. پول پیش خانه بخت  شا

جوان ها و ضیافت شب ازدواج شان هم 
همت او را می طلبیدند.داستان مدرسه محله 

گردان بی بضاعت به سال 83برمی گردد.  و شا
لباس دوختن و قالی  بافتن و کاشتن لبخند به 

لب بچه ها و زن ها سال ها طول کشید.

گزارش3

 وقتی تاریخ بصری یک شهر
 فرو می ریزد

 خانه زند نوابی که براساس حکم دیوان عدالت 
 از فهرست میراث ملی خارج شده است، با اصرار مالک

 به تخریب کامل نزدیک شده است 
 

گر گذرشان به میدان  راضیه زرگری| علاقه مندان به بناهای قدیمی ا
فلســطین تهران خورده باشــد، حتما ســاختمان فرســوده یک خانه 
قدیمی در ضلع شمال شرقی میدان توجهشــان را جلب کرده. خانه 
زند نوابی یکی از صدها خانه و بنا در پایتخت  است که تاریخ تصویری 
یک شــهر تلقی می شــوند ولی توجهی که باید برای حفظ آنها بشــود، 
نمی شود. این خانه متعلق به دوره پهلوی دوم است و بین سال های 
1324-1320 ساخته شده. بنایی که حدود ۷00 مترمربع وسعت دارد 
و عمــده مصالح آن از آجر و بدنه داخلی آن ســنگی و با گچ اندود شــده 

است. 
خانــه ای مملــو از تزیینــات گچ بــری و دارای معماری زیبــا که حتی 
اواخر  ســال 1385 در فهرســت آثار ملی به ثبت رســید، امــا درنهایت با 
رأی دیوان عدالت اداری در ســال 1388 از فهرست میراث ملی خارج 
شــد و از همان زمان دســت مالکان برای خراب کردن یکــی از بناهای 
ماندگار تاریخی تهران باز شــد.  پرونده زند نوابی در آن ســال ها همراه 
با 34 پرونده خانه تاریخی دیگر از تهران با رأی دیــوان عدالت اداری از 
فهرست آثار ملی کشــور خارج شد، درســت مانند مجوزهای خروج از 
کنون  ثبت خانه های تاریخی که اواخر  سال گذشته منتشر شدند و تا
دست کم خانه قاجاری »چوپانی« با همین مجوز به طور کامل تخریب 
شــده اســت.بیش از 11 ســال از نخســتین قدم هایی که برای تخریب 
خانه زند نوابی در میدان فلســطین برداشــتند، می گذرد، از زمانی که 
مالک خانــه در و پنجره هــای آن را با حکــم دیوان عدالــت اداری برای 
خــروج از ثبت آثار تاریخی برداشــت و به مــرور کلنگ ها برای تخریبش 
بالا رفتند.  بــا آغاز تخریب بنــا در دی ماه  ســال 1389، محمد ابراهیم 
لاریجانــی - مدیرکل وقت میراث فرهنگی اســتان تهــران - در مکاتبه 
با شهرداری منطقه  ۶ تهران، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری کرد تا 
میراث فرهنگی زمان بیشــتری برای گفت وگو با مالک داشــته باشد، 
اقدامــی که به نظر می رســد در آن زمــان جوابگو بود، هرچنــد در طول 
ســال های مختلف هر از گاهــی حرف هایی از تخریــب آجربه آجر خانه 
مطرح می شــدند، درســت مانند همین چند ماه قبــل، یعنی بهمن 
ماه  ســال گذشــته که کامیون حمل آجر شــب ها نخاله هــای تخریب 
شده خانه را بیرون می برد و آجرهایش یکی پس از دیگری کم می شد، 

هرچند توجه چندانی به وضع این بنا در آن زمان نشد.
متاسفانه خانه تاریخی زند نوابی ازجمله بناهای ارزشمند معماری 
معاصــر تهــران در میــدان فلســطین اســت کــه براســاس رأی شــعبه 
٢ دیــوان عدالــت اداری از میــان آثــار ملــی ثبــت شــده حــذف شــده و 
بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشــمند، طی 11 سال خراب شده 
بود که بــا وجود چانه زنی های میراث فرهنگی اســتان جهت انصراف 

مالک از اجرای رأی، دوم آذرماه تخریب شد. 
 مرتضی ادیب زاده، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان تهــران، دربــاره وضــع ایــن خانه 
تاریخــی به »شــهروند« می گویــد: »خانــه تاریخــی زند نوابی براســاس 
رأی دیــوان عدالــت اداری در ســال ١٣٨٨ دارای حکــم خــروج از ثبــت 
فهرســت آثار ملی بود و بــر همین مبنا، مالــک مجوز تخریب ایــن اثر را 
گرفته. متاسفانه این رأی قطعی است و ما نمی توانیم از اجرای قانون 

جلوگیری کنیم.
بارها تلاش کردیم مالک را راضی کنیم تا از تخریب منصرف شود ولی 
قبــول نکرد.« ادیــب زاده می گوید بخــش زیادی از خانه تخریب شــده 
که  اســت؛ تقریبا چیزی از بنای تاریخی خانه باقی نمانده اســت . چرا
در سنوات گذشته بخش های داخلی و پیرامونی به مرور تخریب شده 
بود.این خانه زمانی که در لیســت آثار ملی ثبت شــد با شکایت مالک 
روبه رو شد و نهایتا  با رأی دیوان عدالت از ثبت خارج شد. توضیحات 
معاون میــراث فرهنگی اســتان تهــران یعنی وقتــی خانــه ای تاریخی 
مالک داشــته باشــد و مالک نخواهد بنای تاریخی به حیاتــش ادامه 

دهد، دیگر کاری از دست سازمان میراث فرهنگی برنمی آید.
 ادیب زاده درباره برنامه میراث فرهنگی برای حفظ بناهای مشــابه 

خانه زند، بنایی که کم هم نیستند به »شهروند« توضیح می دهد:      
»مهمترین اقدام میــراث در راســتای حفاظت از بناها شناســایی و 
ثبت آنهاســت. علیرغم اینکه هر ازگاهی می شــنویم براساس شکایت 
مالــکان بناهــا از فهرســت ثبت خــارج می شــوند؛ اما ما مجــدد تلاش 
می کنیــم تــا بناهــای بیشــتری را به عنــوان لکه گــذاری واجــد ارزش یا 
بناهــای واجــد ارزش بــه ثبت ملــی برســانیم تا بــه حیات شــان ادامه 
دهند.«او توضیح می دهد که امســال توانستیم فهرســتی از بناهای 
میــراث را بــه ثبــت برســانیم و فهرســت بناهــای واجــد ارزش  را طبــق 
بازنگری هــای انجام شــده افزایــش دهیم. به عــلاوه ســازمان میراث 
فرهنگــی فعالیــت دیگــری در قالــب حفــظ حریــم منظــری بناهــای 
تاریخی انجام می دهد که براساس آن پروژه های مرمتی را با همکاری 
دستگاه های مدیریت شهری و شهرداری های مناطق مختلف تهران 

یا سازمان نوسازی و زیباسازی شهرداری انجام می دهد.
بــه گفتــه ادیــب زاده خانه هــای تاریخــی زیــادی هــم توســط خــود 
کز گردشــگری و فرهنگی به حیات  مالکان مرمت شــده و به عنوان مرا
خــود ادامــه می دهنــد. بــا این حــال بعضــی از بنا هــا هم متاســفانه با 
 مخالفت سرسخت مالک روبه رو می شود و عمرشــان در تاریخ تهران

 به اتمام می رسد.

»»فریده ایزدی« از فعالیت های موسسه انصار می گوید؛ موسسه ای که از کلاس های قرآن خانگی متولد شد


